
 

 

 

 فصل چهارم ) نام ها و یاد ها ( 

 

) نوجوان باهوش( درس نهم   

 

 

 

 

گار            نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرن  

مجلل از او باقی بماند : امعنی 
.گر از انسان نام نیک به یادگار بماند بهتر است از اینکه قصری زیبا و   

مجلل ، طلایی زرنگار :   

 

تشکیل شده است و لحنی روایی دارد نوع لحن : 
که به فراخور متن ، از خرده لحن های پرسش  و پاسخ هم استفاده کرده است . این درس از سه بخش   

کایت های داستان گونه ای هستند که به شیوه غیر مستقیم آموزه هایی مانند تشویق به کسب علم و دانش ، تلا ش در راه هدف های متن های این درس ، وقایع و ح

خود جای داده اند .ارجمند ، دوری از جهل و نادانی و .... را در   

 

 

 



 

 

 تاریخ ادبیات : 

ر قرن هفتم هجری قمری می باشد . آثار او عبارتند از : گلستان ، بوستان .   سعدی شیرازی :  شاع

 

. اساس این یک مقدمه دارد و  هشت بابسعدی آن را نوشته است . گلستان  656کتابی است به فارسی آمیخته به نظم و نثر که در سال گلستان: 

کایت است  و هدف آن تربیت انسان هاست .کتاب بر بیان ح   

رفانی  تقسیم شده است . بوستان سعدی منظومه ای استده باب مثنوی سعدی است . این منظومه به  منظومهبوستان :  . اخلاقی ، اجتماعی و ع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

جمع مجلس مجالس :   

، شناخته شده معروف ، مشهور سرشناس :   

جمع شاعر شعرا :   

 

 

 

 

 

 

 

 

از اوست عالمعاشقم بر همه عالم که همه                              از اوست خرمبه جهان خرم از آنم که جهان   

وند دنیایی به این زیبایی و شادابی آفریده است . به همه جهان و گیتی عشق می ورزم معنی :  چرا که تمام هستی و عالم آفریده شادابی و خرمی من در جهان ناشی از این است که خدا

ست .   خدا

) م ، ا، ( واج آرایی :  جهان ، عالم /خرم ، تکرار :   

 

از اوست همبه ارادت بشکم درد که درمان                         به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است  

تحمل می کنم ( چرا که معشوق زیبای روی من آن را به من تعارف می کند و معنی : 
می دهد . با احترام هر دردی را که از سوی با لذت و شیرینی ، زهر را می نوشم ) سختی ها را 

معشوق باشد با جان و دل می پذیرم زیرا که درمان تمام درد ها خدا است .
  

آبرسانساقی: ، محبوب ، معشوق /  حاضر ، گواهشاهد : و ایمان / دوستی از روی اعتقاد ارادت :   

 متناقض نما : به حلاوت بخورم زهر / تضاد : حلاوت ، زهر / شاهد : خداوند 

لبریز ، پرسرشار :   



 

 

دانش حکمت :   

شکلی از زبان لهجه :   

معروف ، مشهور نامی :   

، قابلیت توانایی استعداد :   

بی مانند بی نظیر :   

 فلسفه : علمی که درباره حقایق موجودات زنده بحث می کند .

توانایی ، آمادگی استعداد :   

دانش ، معرفتحکمت:   

 

 

 

 

غوغا ، بانگ و فریاد ، همهمه ، شلوغی هیاهو :   

 سکوت باغ را شکستند : کنایه از ، از بین بردن آرامش و سکوت 

هیاهو ، سکوت تضاد :   

 

 فاصله را یک نفس طی می کرد : کنایه از بی وقفه و سریع رفتن

  

 کاغذ ذهن : اضافه تشبیهی ) ذهن : مشبه . کاغذ : مشبه به ( 

 یک نفس : کنایه از بدون توقف و ایستادن 

کاغذ ، قلم، نوشته  مراعات نظیر :  

 گوش سپردن : کنایه از توجه و شنیدن عمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

نتیجهحاصل :   

دانش ناقص دانش دست و پا شکسته :   

 قلک ذهن : اضافه تشبیهی 

شادابی ، تازگی طراوت :   

 خیره شدن : مات و مبهوت / کنایه از با تعجب نگاه کردن 

زیادروی در احترام ، رعایت ادب کردن تعارف :  

  آشکار کننده ، کشف کنندهکاشف : 

 

 

 

 

 

 

 

 

لب به دندان گرفتن لب گزیدن :   

  افسوس و حسرت خوردن 

 چشم از تعجب باز ماندن : کنایه از بسیار تعجب کردن 

با افسوس ، ناراحت کننده ، ناراضیتاسف بار :   

 به سرش کوبید : کنایه از تاسف خوردن 

 

 همه سر ها به طرف او برگشت : کنایه از اینکه متوجه او شدند

 سرش را بالا گرفت : کنایه از با افتخار و غرور

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

شدمونس دل رمیده ما را انیس و                    شدمجلس ستاره ای بدرخشید و ماه   

ی بی مانندی شروع به درخشیدن کرد و همچون ماه تابان ، روشن کننده تمام مجلس شد و ستاره امعنی : 

 برای دل های ناآرام و وحشت زده ی ما ، یار و همدم مناسبی گردید . 

انیس، مونس ، همدم ، همدل هم خانواده : گریخته ، ترسان / رمیده :   

درخشیدن ستاره ، ماه ، تناسب : استعاره از پیامبر / ستاره :   

 

اکرمما ، ماه / تلمیح به تولد پیامبرجناس ناقص اختلافی :   

ماه مجلس شدن : کنایه از باعث رونق و شکوفایی آن شدن / واج آرایی ) 

  س ( / تشبیه ) ماه مجلس (

 

خوشحال شدن به وجد آمدن :   

فریاد ، شادی هلهله :   

 

 

 

 

معروف نامدار :   

تیزهوشی ذکاوت :   

بیماری پوستی واگیر که به صورت تاول بر پوست ظاهر می شود . آبله :   

سخنان بیهوده ، افسانه خرافات :   

همه گیر شدن ، فاش شدن ، رایج شدن شیوع :   

نادانیجهل :   

کنایه از مشهور بودن برسرزبان افتادن :   

واکسن زده شده واکسینه :   

بلند ، شیوارسا :  : اتفاقا ،ز قضا /  باور های غلط خرافات :   

ای ایران فرزندان حقیقی من هستند تمام بچه هتشبیه :   

 



 

 

ن قائم مقام  امیرکبیر : از بزرگترین مردان سیاسی دوران قاجاریه است . پدرش آشپز قائم مقام بود و میرزا تقی خان نیز در خاندا

گاه ولیعهد شد در تهران به صدراعظمی ناصرالدینشاه رسید . با اصلاحاتی که انجام داد ، مخالفان او از  تربیت یافت و در جوانی وارد دست

و صدور حکم قتل او وادار کردند  .به برکناری او و تبعید وی به کاشان  پای ننشستند تا شاه را   

 

ر دوره قاجاریه وی در نظم و نثر تبحر داشت و » ثنایی « تخلص می کرد. کوشش های بسیار وی برای اصلاح ایران موجب حسادت عده ای از جمله میزا  قائم مقام فراهانی : ادیب ، منشی و شاع

گارستان تهران احضار کرد و وی را در همان جا خفه کرد. آقاسی شد و بدگویی  بدخواهان شاه قاجار را برانگیخت تا او را به باغ ن  

پیروی کرده است . گلستان سعدی از در نوشتن آن  است . قائم مقام« منشات » مجموعه نوشته های وی به نام   

 

 

 

 

 

 

 

محمود حکیمی : از جمله نویسندگان و پژوهشگرانی است که عمر خود را وقف مطالعه و پژوهش در حوزه معارف اهل بیت کرده است . از آثار او می توان به : » زندگانی حضرت زینب « ، » سیرت و شخصیت حضرت محمد « 

 ، » زندگانی امام حسین « ، » داستان های آموزنده برای کودکان « ، »آموزش کودکان نابینا « ، و » حس ششم « اشاره کرد . 

همچنین در حوزه داستان 
ن »  از آثار اوست .« پیام آور محبت » و « به سوی ساحل » ،  «وجدا  



 

 

 صفت بیانی : صفتی که خصوصیات و چگونگی اسم را بیان می کند . مانند : قد ، رنگ ، جنس و...... را بیان می کند . 

 صفت بیانی پنج نوع است : 

چگونگی و خصوصیات موصوف را بیان می کند . سیاه . سفید. بزرگ. لاغر. دراز الف : صفت بیانی ساده :   

 صفت فاعلی : صفتی که بر کننده کار دلالت می کند 

 ب :  روش ساخت صفت فاعلی : 

نویس + نده = نویسنده / شنو+ نده = شنونده  : بن مضارع + نده  =1  

ان = دوان / رو+ ان = روان / خند + ان = خندان دو + : بن مضارع + ان = 2  

شنو+ ا = شنوا / دان +  ا = دانا : بن مضارع  + ا = 3  

 

 » گر ، کار ، گار ، ار « صفت فاعلی می سازند .

 

 کار+ گر = کارگر / رفت + گر + رفتگر / بازیگر/ دادگر

 

 سیمان+ کار = سیمانکار / سنگ + کار = سنگ کار / ریاکار

 

 افرید + گار = آفریدگار / پرورد + گار + پروردگار / آموزگار / خواستگار

 

 خرید + ار = خریدار / خواست + ار = خواستار / پرستار 

 

 پ : روش ساخت صفت مفعولی : 

خرید + ه = خریده / شنید + ه = شنیده / فروخت + ه = فروخته بن ماضی + ه  =      

 

 ت :  روش ساخت صفت لیاقت : 

خوردن + ی = خوردنی /  نوشیدن + ی = نوشیدنی / شکستن + ی = شکستنی ی     =    مصدر +   

 

 ث: روش ساخت صفت نسبی : 

بهشت + ی = بهشتی / غرب + ی = غربی / زمین + ی = زمینی / آسمان + ی = آسمانی / شهرداری / دنیایی  اسم + ی  =   

/ دیر+ ین = دیرین /  + ین = پشمین / راست + ین = راستین پشم اسم + ین =   

مردانه / زنانه / ماهانه  / سالانه /  مودبانه / محترمانه  / دوستانه  اسم + انه =   

 

 

صفت 
بیانی 

فاعلی

لیاقت

نسبی

مفعولی



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار

همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد

تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال
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